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چرا بعد از ۴۰سال 
از این شعارها استفاده می شود

او بــه مزدورخوانــدن و صفت بخشــیدن به 
سیاســت مداران پرداخــت و گفــت: «اینکه یک 
سیاســت مدار را مــزدور بنامیم و بدون شــناخت 
دقیق و همه جانبه صحبت کنیم، صحیح نیســت 
و تاریخ نگاری با این صفــت دادن و مزدور نامیدن 
کامــلا غیرعلمی اســت. اینکه بگوییم رضاشــاه 
مــزدور انگلیس بوده و ابعاد دیگــر آن را در نظر 
نگیریم اشتباه اســت». وقتی به کتاب هایی که در 
۴۰ ســال نوشته شــده اســت نگاه کنیم؛ این گونه 
اســت که  اســم رضاشــاه با صفت های مختلف 
مانند مزدور آورده شــده است. ما در تاریخ نگاری 
ایــران به ویژه در قلم کســانی که مــورخ نبودند 
و از دیــد دیگر علم ها مانند علوم سیاســی به آن 
نگریستند، با این مشــکل مواجه هستیم که بیشتر 
برای نقل قول و شــاهد آوردن به تاریخ مراجعه و 
به ابعاد منطقه ای و بین المللی و بســتر ها توجه 
نکرده انــد. ما باید برای بررســی کودتای ۱۲۹۹ به 
ابعاد بین المللی و منطقه ای آن توجه کنیم. او در 
ادامه به ایران  در سال های مجاور کودتا پرداخت 
و گفــت: «در ایران قــرن نوزدهم چند اتفاق مهم 
افتــاد که مورد اول قرارداد دارســی و نتایج آن و 
عملکرد رضا شــاه بود و مورد بعدی مسئله هند 
به خاطر اهمیتی که برای انگلســتان داشت و در 
نهایت تغییر نظام در روســیه بود. در نتیجه برای 
بررســی کودتای ۱۲۹۹ باید همه جانبه و دقیق به 

موضوع بنگریم».

ادامه از صفحه اول

مصلحت یک تصمیم  
امام خمیني نیز در پاســخ به این نامه دســتور 
مي دهنــد «مجمعــي مرکــب از فقهــاي محترم 
شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه اي، 
هاشــمي، اردبیلي، توسلي، موســوي خوئیني ها و 
جناب آقاي میرحسین موسوي و وزیر مربوط، براي 
تشــخیص مصلحت نظام اسلامي تشکیل گردد؛ و 
در صورت لزوم از کارشناسان دیگري هم دعوت به 
عمل آید و پس از مشــورت هاي لازم، رأي اکثریتِ 
اعضاي حاضرِ ایــن مجمع مورد عمل قرار گیرد». 
امام خمیني در بخشي دیگر از نامه خود مصلحت 
نظــام را مورد تأکید قرار مي دهد: «حضرات آقایان 
توجه داشــته باشــند که مصلحت نظــام از امور 
مهمه اي اســت کــه گاهي غفلــت از آن موجب 
شکست اســلام عزیز مي گردد. امروز جهان اسلام 
نظام جمهوري  اسلامي ایران را تابلوي تمام نماي 
حل معضلات خویش مي داننــد. مصلحت نظام 
و مــردم از امور مهمه اي اســت کــه مقاومت در 
مقابل آن ممکن اســت اســلام پابرهنگان زمین را 
در زمان هاي دور و نزدیک زیر ســؤال برد، و اسلام 
آمریکایــي مســتکبرین و متکبریــن را با پشــتوانه 
میلیاردها دلار توســط ایادي داخــل و خارج آنان 
پیروز گرداند. از خداي متعال مي خواهم تا در این 

مرحله حساس آقایان را کمک فرماید».
تغییر کارکرد

وقتــي در ســال ۱۳۶۸ قانــون اساســي مورد 
بازنگري قــرار گرفت، مجمع تشــخیص نیز وارد 
قانون اساســي شد. پس از بازنگري قانون اساسي 
در ایــن قانون بــا وظایف حفظ شــده در بندها و 
اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت و وظایف 
یــازده گانــه اي بــراي آن تعریف شــد. اکنون با 
گذشــت چند دهه به نظر مي رسد کارکرد مجمع 
تشخیص مصلحت به شــوراي نگهبان نزدیک تر 
اســت تا مجلس، دولــت و به طورکلي نهادهاي 
اجرائي کشور.  در مهرماه سال ۹۶ نیز دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از تشــکیل هیئت عالي 
نظارت بر سیاست هاي کلي نظام خبر داد. به گفته 
محســن رضایي، این هیئت عالي ۲۵ عضو دارد و 
وظایفي که در صحن مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام وجود دارد به این هیئت منتقل خواهد شــد. 
ایــرادات همین هیئت نیز موجب شــده که لایحه 
پالرمو وارد مجمع تشخیص شود، چراکه مجلس 
این ایرادات را مدنظــر قرار نداد. علي مطهري در 
دي ماه سال جاري در این زمینه گفته بود: «شاهد 
هســتیم که مجمع تشــخیص مصلحــت مانند 
شــوراي نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس 
مغایرت با سیاســت هاي کلان بررسي مي کند که 
خلاف قانون اساســي است». نایب رئیس مجلس 
تأکید کرده بود: «این وظیفه نمایندگان اســت که 
اعلام کنند این قوانین مغایر با سیاســت هاي کلي 
اســت یا نه و تنهــا مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. اختلاف 
مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام زماني 
ایجــاد مي شــود که مجمــع در جایگاه شــوراي 
نگهبان دوم ایســتاده است، به گونه اي که شوراي 
نگهبــان اول مغایرت قوانین با شــرع و قانون را 
بررســي و مجمع تشــخیص مصلحت نظام این 
قوانین را بر اســاس سیاســت هاي کلي بررســي 
مي کند». شــاید همین تغییر کارکرد مجمع باعث 
شــد که حســن روحاني در ســخنراني اخیر خود 
 FATF با اشــاره به لزوم تصویب لوایــح مرتبط با
بگوید: «دولت و مجلس و شــوراي نگهبان ایران 
تدبیر نداشــته است؟ نمي شود کشور را دست ۱۰، 
۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمي گرفتند ما تابع 
آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است». 
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دکتر محمــد مصدق در چنیــن  روزي در مجلس 
شوراي ملي به شدت به شوروي تاخت و خواستار ترك 
هرچه ســریع تر نیروهاي روس از خاك ایران شد. او در 
۱۲ اســفند ۱۳۲۴ در نطق خود سران مسکو را افرادي 
نقض کننده تعهدها و موازین و میثاق هاي بین المللي 
خواند. او گفت کــه روس ها با این کار خود، حاکمیت 
ملت ها و صلح جهاني را به مخاطره مي اندازند و کره 
زمیــن را به  صورت جنگلي که قــوي، ضعیف را پاره 
مي کند درمي آورند و از این  راه، تمدن بشــر را تضعیف 
و خارج از اخلاقیات مي کنند. او گفت که مماشــات با 
رهبران مسکو بر میزان توقعات آنان مي افزاید؛ جهان 
حساب وکتاب دارد، باید با سماجت قضیه را دنبال کرد. 
دکتــر مصدق گفته بود که رهبران مســکو باید بدانند 
که ایران با تاریخ درخشــان و مردم وطن دوست خود 
اروپاي شــرقي نیســت و با تجربه از ۱۴۰ سال گذشته 
نمي خواهد که دست نشــانده شود. این سخنان چنان 
در رســانه هاي دنیا بازتاب گسترده اي داشت که کمتر 
از ســه  هفته بعد ترومن، رئیس جمهــوري آمریکا، به 
شــوروي اخطار داد اگر نیروهایــش را از ایران خارج 

نکند، آمریکا هم نیرو به ایران خواهد فرستاد.
 هجوم قواي شوروي و انگلیس

بــا آغاز جنگ جهاني دوم، ایــران بي طرفي خود را 
اعلام کرد، اما اظهار بي طرفي براي کشــورهاي مقابل 
آلمان کافي نبود و نتوانستند از موقعیت استثنائي ایران 
بگذرند. در سوم شهریور۱۳۲۰ قواي روس و انگلستان 
به خاك ایران حمله کردند و در شهر قزوین ارتش هاي 
شــوروي و انگلیــس به یکدیگــر پیوســتند. متفقین 
عهدنامه اي را به ایران پیشــنهاد دادند تا به وسیله آن 
با حضور خود در ایران علاوه بر تأمین امنیت روســیه و 
انگلیس از تمامیت ارضي ایران نیز حفاظت کنند. این 
عهدنامــه در تاریخ ۹بهمن ۱۳۲۰ پــس از تصویب در 
مجلس به امضاي سران سه  کشور شوروي، انگلیس و 
ایران رسید. در فصل پنجم این عهدنامه به صراحت از 
تخلیه ایران توسط دولت هاي شوروي و انگلیس سخن 
بــه میان آمده بود: «پس  از آنکه کلیه مخاصمه مابین 
دول متحده با دولت آلمان و شرکاي آن به موجب یک 
یا چند قرارداد متارکه جنگ متوقف شد، دول متحده در 
مدتي که زیاده از شش ماه نباشد قواي خود را از خاک 
ایران بیرون خواهند بــرد و اگر پیمان صلح مابین آنها 
بسته نشــد ولو اینکه قبل از ۶ ماه بعد از متارکه باشد 
بلافاصله قواي خــود را بیرون خواهند برد، مقصود از 
شرکاي دولت آلمان هر دولت دیگري است که اکنون یا 

در آینده بناي مخاصمت گذاشته یا بگذارد».
 بدعهدي   روس ها

با آنکــه در ایــن عهدنامه زمان و شــرایط خروج 
نیروهاي متفقین مشخص شده بود، اما روس ها بدون 
هیچ گونه توجیه منطقي و تنها براي کسب امتیازهایي 
مانند نفت شــمال ایــران یا خودمختــاري آذربایجان 
چندســال پس از پایان جنگ جهاني در ایران ماندند. 
پس از جنگ در کنفرانس پتســدام کــه ۲۶ تیر الي ۱۱ 
مرداد ۱۳۲۴، بین سران سه  کشور بزرگ مسئله تخلیه 
ایــران از نیروهاي بیگانه مطرح شــد، اما شــوروي با 
توجیــه اینکه هنوز جنگ با ژاپن تمام نشــده اســت، 

حاضر به خروج نیروهایش از ایران نشد. در ۱۲ شهریور 
۱۳۲۴ ژاپن در پي بمباران اتمي هیروشــیما و ناکازاکي 
تسلیم شــد و عملا جنگ در تمام دنیا به پایان رسید. 
دولت ایران در ۲۱ شهریور همان سال دوباره تقاضاي 
خود مبني بر خروج نیروهاي روس را از متفقین مطرح 
کرد. در کنفرانس وزیران خارجه ســه  کشور بزرگ که 
چند روز قبل از آن در لندن برگزار شده بود، شوروي  باز 
دراین باره بهانه جویي کرده بود تا اینکه ارنســت بوین، 
وزیر خارجه بریتانیا، پیشنهاد کرد که تخلیه ایران طبق 
ماده ۵ پیمان سه جانبه ایران، انگلیس و شوروي مورخ 
۹ بهمن ۱۳۲۰ درست شش ماه پس از پایان یافتن جنگ 
بــا ژاپن؛ یعنــي در ۱۲ اســفند ۱۳۲۴ خاتمه پذیرد که 
وزیران خارجه شوروي و آمریکا با این پیشنهاد موافقت 
کردند و سه دولت بزرگ در یادداشتي تصمیم خود را 

به ایران اطلاع دادند.
 ظهور فرقه دموکرات آذربایجان

پــس از این توافــق کمتر از ۲۴ســاعت بود که در 
شهرهاي آذربایجان عده اي به  طور مسلحانه دست به 
قیام زدند و در ۲۱ آذر سال ۲۴ بود که جعفر پیشه وري 
از تأسیس حکومت خودمختار آذربایجان سخن گفت 
و شــوروي که با مقاومت دکتر مصدق نتوانســته بود 
امتیاز نفت شمال را از ایران بگیرد، تمام همت خود را 
بر حمایت از فرقه دموکرات گذاشت. با چنین وضعیتي 
دولت ایران چاره اي نداشــت؛ مگر اینکه به شــوراي 
امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند. شوراي امنیت 
مقرر کرد که مناقشــات میان ایران و شوروي از طریق 
مذاکره دو کشور حل شــود. پس از مذاکرات گسترده 
قوام و دولت ایران امیدوار بودند که در ۱۱ اسفند ۱۳۲۴ 
شــوروي خاك ایران را به طــور کامل تخلیه کند؛ ولي 
دولت شــوروي تنها نیروهاي خود را از بخش هایي از 
ایران خارج کرد و همچنان در بخش  هاي شمالي ایران 

باقي ماندند.

 خروج شوروي از خاك ایران
در ادامه مذاکرات دو کشور سادچیکف، سفیرکبیر 
شــوروي در روز ۲۹ اســفند ۱۳۲۴ وارد تهران شد و 
درباره تشکیل شرکت نفت مختلط ایران و شوروي، 
موافقت نامه اي در هفت ماده بین نخست وزیر ایران 
و ســفیرکبیر شــوروي در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ امضا 
شــد. بر اساس این موافقت نامه مقرر شد که شرکت 
مختلطي به منظور تجســس اراضــي نفت خیز در 
شمال ایران و بهره برداري از آنها بین ایران و شوروي 
تشکیل شــود. مدت عملیات شرکت ۵۰  سال تعیین 
و مقرر شــده بود که در مدت ۲۵ سال اول عملیات 
شــرکت، ۴۹ درصد ســهام متعلق به ایــران و ۵۱ 
درصد سهام متعلق به شوروي و در مدت ۲۵ سال 
دوم، ۵۰ درصد ســهام متعلق به ایران و ۵۰ درصد 
متعلق به شــوروي باشــد. در پایــان موافقت نامه 
نیز قید شــده بود که قرارداد شــرکت نفت مختلط 
ایران و شوروي که بعدا مطابق این توافق نامه عقد 
مي شود، به مجرد اینکه نمایندگان مجلس شوراي 
ملي ایران انتخاب شــدند و ایــن مجلس عملیات 
قانون گــذاري خود را آغاز کــرد، در هرحال نه دیر تر 
از مــدت هفت  ماه از تاریخ ۲۴ مارس ســال جاري، 
براي تصویب پیشنهاد خواهد شــد. تنفیذ و اجراي 
موافقت نامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط نفتي 
ایران و شــوروي به تصویب مجلس شــوراي ملي 
موکول شــده و چــون دولت ایران تأکیــد کرده بود 
که برگزاري انتخابــات مجلس، قبل از تخلیه کامل 
ایران از نیروهاي بیگانه ممکن نیســت، هم زمان با 
امضاي موافقت نامه مربوط به بهره برداري مشترک 
از نفت شــمال، اعلامیه مشترکي نیز به شرح ذیل از 
طرف دو دولت انتشار یافت: «۱-قسمت هاي ارتش 
ســرخ از تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۴۶، یعنــي ۴ فروردین 
۱۳۲۵، در مــدت یک ماه ونیم خاک ایــران را تخلیه 

مي کننــد. ۲-قــرارداد ایجاد شــرکت مختلط نفت 
ایران و شــوروي و شــرایط آن از تاریخ ۲۴ مارس تا 
انقضاي هفت  ماه براي تصویب به مجلس پانزدهم 
پیشنهاد خواهد شــد. ۳-راجع به آذربایجان، چون 
امر داخلي ایران است، ترتیب مسالمت آمیزي براي 
اجــراي اصلاحات بر طبق قوانیــن موجود و با روح 
خیرخواهي نسبت به اهالي آذربایجان بین دولت و 
اهالي آذربایجان داده خواهد شــد». زیرکي قوام در 
آنجــا بود که قرارداد مربوط بــه نفت را به تصمیم 
مجلس ارجاع داده بود که در نهایت مجلس با آن 
موافقــت نکرد؛ اما پیش تر نیروهاي شــوروي خاك 

ایران را ترك کردند.
 اولتیماتوم ترومن

ترومن ســال ها پس از پایان مســئله آذربایجان 
در مصاحبه اي بــا نیویورک تایمر، ادعا کرد که درباره 
مسئله آذربایجان به استالین اولتیماتوم داده بود. در 
ســال۱۹۸۰ نیز مجله تایمز با انتشار اطلاعات سناتور 
هنري جکلســون ادعا کرد که ترومن آندره گرومیگو 
سفیر شوروي را به کاخ سفید احضار کرد و گفت «اگر 
ارتش سرخ، بلافاصله ایران را ترک نکند، آمریکا ضد 
شــوروي از بمب اتمي استفاده خواهد کرد». مسئله 
اولتیماتوم ترومن نشان دهنده عزم جدي انگلیس و 
آمریکا بر کاهش نفوذ شوروي در ایران است؛ هرچند 
برخي این موضوع را افســانه اي بیــش نمي دانند و 
باور دارند که مســئله اولتیماتوم، چه اتمي چه غیر 
اتمي، در میان نیست. هرچه هست، دعوت شوروي 
به پایبنــدي اش درباره تعهدات بین المللي اســت. 
بــه  عقیده اتابکــي در آن روزها کاخ ســفید بودجه 
دفاعي خود را براي تصویب کنگره تســلیم کرده بود 
و ترومن و یارانش ســخت درگیر واداشتن کنگره به  
تصویب بودجه تقدیمي بودند؛ بنابراین در پي یافتن 
فرصتي براي برپاکردن جنجالي تبلیغاتي روزشماري 
مي کردند. در پایان کنفرانــس مطبوعاتي، ترومن به 
نکته درخور توجهي اشاره کرد: «در آن زمان (۱۹۴۶) 
ما نیروهاي زمیني و دریایي مجهز و متحرکي داشتیم 
و این همان چیزي اســت که اینک براي داشــتن آن 
تلاش مي کنیم». از نظر اتابکي، ترومن قصد داشــت 
به کنگره تفهیم کند که در سال ۱۹۴۶ آمریکا از چنان 
توان رزمي برخوردار بود که توانســت اولتیماتومي 
به شــوروي تســلیم کند. پس لازم است که بودجه 
دفاعــي او را تصویب کنند. ترومــن در واقع، در این 
جنجال آفریني تبلیغاتي که در عرف سیاست مداران 
آمریکا چندان نادر نیســت، مطلبي ادا کرد که دیگر 
نه خود به پس گرفتــن آن توانا بود و نه دیگر امتناع 
سیاسي آمریکا و در نتیجه همگان این مطلب را باور 
مي کردنــد؛ اما به هر روي چه ایــن موضوع واقعیت 
داشته یا نداشته باشد، نمي توان از فشارهاي آمریکا 
و انگلیس در کوتاه شــدن دست شــوروي از ایران و 
در دیــد عام بــراي جلوگیري از توســعه نفوذ چپ 
بر کشــورهاي مختلف غافل شــد. در ایــران نیز این 
موضوع صــادق بود؛ هرچند نمي تــوان تلاش هاي 
رجال سیاسي مانند قوام و مصدق را در بیرون راندن 

شوروي از خاك ایران نادیده گرفت.
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 سیاستِ واسازي، واسازي سیاست 

ژاک دریدا، اندیشــمند ساختارشــکن فرانسوي،  �
و  سیاســت  و  اندیشــه  عالــم  در  را  ایده هایــي 
جامعه شناختي بسط داده است که در شب ظلمت 
بحران گسترش امواج افراط گرایي و محافظه کاري 
و حتي چپ گرایي مي تواننــد به منزله راهکارهایي 
متعــادل و درخور تأمل و چــون چراغی بر فراز راه 
افق چشــم بصیرت ما را روشــن کنند. البته ریشه و 
جرقه اولیه اندیشــه هاي ساختارشــکنانه در طول 
تاریــخ بارها از طرف متفکران دیگري مطرح شــده 
اســت، اما در اندیشــه ژاک دریدا حالت منسجم تر 
و جدي تــري به خــود گرفتــه و در برخــي موارد 
رهایي بخش تر از ســایر نظریه هاي سابق از افتادن 
بــه دام مطلق گرایي دو قطب همیشــگي راســت 
و چپ، صــدق و کذب، کلي نگري یــا جزئی نگري، 
فرد یا جامعه عمل مي کند.  در سیاســت کشــور ما 
امروز بیشــتر تجربه امر سیاســي در دو قالب چپ 
و راســت یا همان محافظــه کاران و اصولگرایان و 
در مقابل چپ گرایان یا همان اصلاح طلبان اســت. 
البته خواســته یا ناخواســته هرکدام از طیف هاي 
سیاسي در تجربه امر سیاسي خود، راهکاري نسبتا 
ساختارشــکنانه دارند و در تلاشند با عملکرد خود 
اندکي از قطب موردنظر خــود فاصله بگیرند و به 
جناح مقابل نزدیک تر شوند تا بتوانند تعادلي نسبي 
در فضاي سیاســي و اجتماعي کشور برقرار کنند و 
چه بســا این گونه تلاش ها نشــان از ردپاي سیاست 
واســازي دارند، اما شــوربختانه در حالت استثنا بر 
قاعده باقــي مانده  اند و به نــدرت پیش مي آید که 
حالــت کلي تري به خود بگیرنــد. به عملکرد پس 
از پیــروزي انتخاباتــي یکي از جناح هــا دقت کنیم 
که در سیاســت کشور ما غالبا پیروي مي شود و طرز 
دگرگوني نسبتا سرتاســري در سلسله مراتب قدرت 
وزارت ها و سازمان های متعدد را مشاهده کنیم. در 
سیاست واقعي تغییر منصب افراد به طور کلي در 
پست ها محدود نمي شود و معیار دگرگوني افراد نه 
تعلق مطلق به یک جناح خاص و پیروز انتخابات، 
بلکه میــزان عملکرد پیشــین او در جهت مصالح 
عامه باید الگــوي تعیین کننــده در تعیین مناصب 
سیاســي و اقتصــادي باشــد؛ بدیهي اســت که در 
چنین حالتي شــاهد احتمال هم گرایي بین جناح ها 
خواهیــم بود و زمینه  هاي مســاعدي برای پرورش 
سیاســت ثمربخش و شــفاف آماده مي شود. مثال 
دیگر متهم کردن یک نویســنده یا اندیشمند هنگام 
ابراز ایده سیاسي حول مسائل کلان و جزئي کشور و 
اتهــام تعلق و دفاع از یک جناح یا دولت خاص در 
فضاي سیاســي و فکري کشور است. در این بزنگاه 
کدام دســته تئوري هاي سیاسي و فکري مي تواند تا 
حدودي رهایي بخش باشــد؟ به نظر مي رسد یکي 
از این تئوري ها  «واســازي» باشــد؛ یک نوع تئوري 
کلــي کــه ژاک دریــدا آن را به عالم سیاســت هم 
تسري داده اســت و برخي آموزه هاي آن مي تواند 
در فرایند تجربه امر سیاســي رهایي بخش باشــد، 
زیرا گذشــته از برخي خصلت هــای افراط گونه این 
نظریــه، واســازي مي تواند برخي مقاطــع تاریخي 
مهم مــا را از مطلق گرایــي متافیزیکــي دوگانگي 
راســت و چــپ برهاند و ســیر ذهني ما بیشــتر به 
سمت وســوي تقویت بنیان هاي اصول کلي عدالت 
و کرامت انســاني، خدمت به منافع کشــور و ملت 
در جنبش باشــد. هدف مداخله سیاســت واسازي 
درحقیقت جلوگیري از افتادن به دام آســیب هاي 
مطلق گرایــي و رقیب پنداشــتن همیشــگي رقیبان 
اســت؛ درحالي که در یک سیاســت موفق مبتني بر 
واســازي، گاه باید با خواسته هاي مشروع و منطقي 
رقیب به عنوان مکمل سیاســت و یــاور اصلاحات 
خود در تعامل ســازنده بــود و همچنین در تلاش 
برای نزدیک شــدن به مرز هاي فکري مشترک رقیب 
گام برداشــت و البته پیش زمینه رســیدن به چنین 
رویکردي در عالم سیاست و اجتماع، حضور برخي 
گفتمان هاي مشــترک در تجربه  امر سیاسي است. 
ژاک دریدا مي گوید: هرگاه این تفاوت دروني و دیگر 
را به حســاب آورید، به دیگــري توجه خواهید کرد 
و مي فهمیــد که مبــارزه براي هویــت  خودتان به 
معناي طرد هویت دیگري نیست و به جانب هویت 
دیگري گشــوده اســت. دریدا از این ایده هم فراتر 
مي رود و هویت خود شــخص را بــاز هم پاره پاره و 
متنــوع مي دانــد، به گونــه اي که خود فــرد داراي 
چندین باور و علائق ناســازگار باشد. بنابراین نقطه 
مرکزي جغرافیاي دایــره اي که در آنها اصول کلي 
عدالت و آزادي و کرامت انســاني دیده مي شــود، 
مي تواند جــاذب هر دو طیف از جنــاح اصولگرا و 
اصلاح طلباني باشــد که همیشــه نمي خواهند در 
بافــت جغرافیاي هویت خود بمانند و دیگري را به 

منزله آینه بهتر خوداصلاحي مي بینند.
اگر ماننــد موریس دوورژه، یکــي از چهره هاي 
رژیــم و احزاب سیاســي را در هم گونگي مي بینیم؛ 
آنگاه بایــد در انطباق با همیــن منطق هم گونگي 
اصول کلــي عدالت، احتــرام به کرامت انســاني، 
آزادي جــواز گذر از جنبش فکري و سیاســي خود 
به ســوي مرزهاي فکري و سیاسي خط مقابل را به 
هرکدام از طرف هاي فکري صــادر کند. درهرحال 
برخورداري از اصول کلي و محور فکري و سیاســي 
مورد توافق گاهي باید بخشــي از هویت خود را در 
خودِ خود و دیگري پیدا کرد تا به خود رســید و این 
است پیغام سیاســي سیاست واســازي و واسازي 

سیاست در دنیاي معاصر ما که همیشگي است. 

محســن هاشــمي در گفت وگو با خبرگــزاري مهر در پاســخ به این 
سؤال که در نشســت دبیران حزب کارگزاران ســازندگي اعلام کرده باید 
بــه ایران ۱۴۰۰ فکر کنیم و اینکه آیا منظورش داشــتن برنامه حزب براي 
انتخابات ریاســت جمهوري یا انتخابات ۹۸ است، گفته است: این جمله 
به نوعي تحریف شــده بــود. منظور من آینــده ایران بود، نــه انتخابات 
ریاست جمهوري. البته انتخابات در ایران همیشه مهم و تأثیرگذار است، 
اما به نظرم مســائلي مهم تر از انتخابات نیز وجود دارد. ما باید مشــکل 
ناکارآمدي و ســوءمدیریت و اتلاف فرصت ها را از بین ببریم. اینکه دائما 
احزاب و شــخصیت هاي سیاسي ما به انتخابات فکر مي کنند، نتیجه اش 
این مي شــود که وقتي در انتخابات پیروز مي شــویم، براي اداره کشــور و 
مسائل اجرائي برنامه، واقع گرایانه و موفقي نداریم. هر دو جناح ما دچار 
این آسیب هستند و هدف گذاري شان روي کسب قدرت متمرکز است، نه 
اســتفاده از قدرت براي اداره کشــور. درحالي که قدرت نباید هدف باشد، 
بلکه وســیله اي است براي تحقق اهداف ما و به نوعي در همه حوزه ها 

ما شاهد این ضعف هستیم.
حــالا در انتخابات مجلس آینده، این حدود صد عضو فراکســیون امید، 
ممکن اســت چنددرصد اضافه یا چنددرصد کم شوند. ما براي مجلس و 
قوه تقنیــن چه برنامه اي داریم که افزایش یا کاهــش در تعداد نمایندگان 
اصلاح طلب، در آن تأثیر بگذارد. اصولا آمده ایم معضلات اصلي کشــور را 
که ریشــه در کمبود، نقص یا اشکال قوانین دارد شناسایي کنیم و براي رفع 

آن مسیر مناسبي را طراحي کنیم.
او درباره گمانه هــا درخصوص حضور احتمالي اش در انتخابات ۱۴۰۰ 

هم گفته اســت: من بــه انتخابات ریاســت جمهوري فکــر نمي کنم که 
مواضعي براي آن داشــته باشم. اصولا من به انتخابات ریاست جمهوري 
فکــر نمي کنم کــه مواضعي براي آن داشــته باشــم. حــزب کارگزاران 
نیــز در شــرایط فعلي کشــور دغدغه هاي بســیار مهم تــري از انتخابات 
ریاست جمهوري دارد. ما در چهلمین سال انقلاب باید نسبت به عملکرد 
مجموعه مدیریت کشــور در این دوره پاسخ گو باشیم و بدانیم که مردم از 
مسئولان توقعاتي داشــته  اند که بخش قابل توجهي از آنها برآورده نشده 
است. ناکارآمدي و عدم تأمین معیشت و رضایت مردم، امروز مسئله اول 

نظام است و همه باید براي حل این معضل، متمرکز شویم.
هاشــمي همچنین درخصوص احتمال ائتــلاف اصلاح طلبان با حزب 
اعتدال و توســعه در انتخابات ۹۸ هم گفته اســت: فضاي حاکم بر احزاب 
و سیاســیون، با فضاي واقعي جامعه متفاوت اســت. شــما فکر مي کنید، 
چنددرصد از مردم احزاب را مي شناسند. تفاوت زیادي بین اعتدال و توسعه، 
اتحاد ملت، کارگــزاران و دیگر احزاب اصولگرا ماننــد جمعیت ایثارگران، 
مؤتلفه یا جمنا در این حوزه نیست، فقط بخش کوچکي از جامعه شاید در 
حد یک یا چنددرصد، مخاطب و پیگیر مســائل سیاسي هستند و بقیه مردم 

به شخصیت ها و گفتمان عمومي حاکم بر جامعه اعتماد مي کنند.
الان بزرگانــي نظیــر خاتمي، روحاني، ناطق نوري و جناب سیدحســن 
خمیني نماد یک نوع نگرش که مبتني بر میانه روي اســت، هســتند که به 
نوعي تداوم حرکت آیت االله هاشمي رفســنجاني در انتخابات سال ۱۳۹۲ 
و ۱۳۹۴ بــود. اگــر این تفکر بتوانــد اعتماد مردم را حفــظ کند، در قدرت 
تداوم مي یابد. در این سطح اختلافات احزاب و گروه هاي سیاسي مسائلي 

جزئي و حاشــیه اي اســت که نباید آن را بزرگ کــرد و به آن اهمیت داد. 
رئیس شــوراي شــهر تهــران همچنین درخصــوص ایــده مجمع ملي 
اصلاح طلبــان هم گفت: شــوراي عالي سیاســت گذاري اصلاح طلبان در 
انتخابات گذشته، متولي موضوع انتخاب لیست اصلاح طلبان در مجلس 
و شــوراي کلان شهرها بوده است. انتقادي به ســازوکار تشکیل، انتخاب، 
سهمیه بندي ها و عملکرد این شورا وجود داشته است که برخي خواستار 
فرایندي مردم ســالارانه و برخاســته از بدنه اجتماعــي اصلاح طلبان در 
تشــکیل این شورا شده  اند که مي توان نام آن را مجمع ملي اصلاح طلبان 
یا پارلمان اصلاحات گذاشت. به هرحال باید براي انتخابات پیش رو به این 
انتقاد توجه و نواقصي را که وجود دارد برطرف کرد تا ســرمایه اجتماعي 

اصلاح طلبان آسیب نبیند.
هاشــمي همچنیــن درخصــوص بیانیه انتقــادي حــزب کارگزاران 
درخصوص عملکرد اقتصادي دولت هم گفت: انتقاد حزب کارگزاران به 
رویکرد اقتصادي دولت، انتقادي در سطح کارشناسي بود و نباید به آن از 
منظر سیاسي نگاه کرد. طبیعتا بخشي از مسائل مطرح شده در آن بیانیه 
از دید مسئولان اقتصادي دولت پنهان نبوده، اما موانعي براي تحقق آن 
وجود داشــته اســت. روابط ما با آقاي جهانگیري نزدیک و مثبت است، 
امــا طبیعتا او نیز بــراي اجراي برنامه ها و سیاســت هاي مدنظر خود با 
محدودیت ها و موانعي مواجه اســت. درمجموع این ســطح منازعه را 
بر سر مسائل و جزئیات کارشناســي به مصلحت دولت و اصلاح طلبان 
نمي دانم و معتقدم مسائل را باید با گفت وگو و بحث هاي فني و علمي 

حل کرد، نه با منازعه رسانه اي.

محسن هاشمی: به انتخابات ریاست جمهوري فکر نمی کنم 

ایسنا: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در جلسه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام، شــبهه افکنی در مورد تصمیمــات نهادهای 
برآمده از قانون اساســی را نادرســت خواند و گفت: «قانون اساسی میثاق 
ملــی همه کشورهاســت و در جمهوری اســلامی، تبلور انقلاب اســلامی 
اســت و لذا نهادهای برآمده از قانون اساســی همه باید محترم باشــند». 
آیــت االله آملی لاریجانی با انتقــاد از طرح برخی ســخنان مغلطه آمیز در 
روزهای اخیر، عنوان کرد: «رئیس جمهور محترم، اخیرا درخصوص مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان 
قابل قبول نیست و این تعبیر که «۱۰، ۲۰ نفر نشسته اند و برای مردم تصمیم 
می گیرند!» هم ســخنی هضم ناپذیر اســت». او افزود: «متأسفانه نظیر این 
ســخن در کلام برخی سیاسیون هم مورد اســتفاده قرار می گیرد. چه کسی 
گفتــه که نهادهــای قانونی برآمده از رأی مردم نیســتند؟ فقهای شــورای 
محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین 
مجلس خبرگان که منتخب مردم هســتند برگزیده شده و در تمام دنیا هم 

همین طور اســت که برخی نهادها و افرادی که مســئول هستند با واسطه 
توســط مردم تعیین می شــوند». رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: «چرا مســئول عالی مقام نظام جمهوری اسلامی که سوگند خورده 
پاســدار قانون اساسی باشد، باید این طور صحبت کند؟ اولا اعضای مجمع، 
۱۰، ۲۰ نفر نیســتند و این یک سخن خلاف اســت. دوم آنکه اگر یک نفر در 
قانون اساســی اختیارات و مســئولیت هایی دارد مانند خود رئیس جمهور، 
آیــا در هر موردی به آرای عمومی مراجعــه می کند؟ اعضای دولت و وزرا 
که با رأی مســتقیم مردم انتخاب نشــده اند، آیا در هر مورد که می خواهند 
تصمیــم بگیرند به آرای عمومی مراجعه می کنند؟ این در حالی اســت که 
در بســیاری از موارد تصمیماتی هم که می گیرند به اتفاق آرا هم نیســت، 
پــس باید گفت ۱۰، ۲۰ نفر در دولــت برای یک ملت تصمیم می گیرند؟ این 
ســخن که «۱۰، ۲۰ نفر نمی توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا 
ســخن مغالطه آمیزی اســت و تعجب می کنم از آقــای رئیس جمهور که 
نسبت به مســائل حقوقی هم مطلع است، چرا این گونه سخن می گوید؟». 

آیت االله آملی لاریجانی درخصوص رســیدگی به لوایح مربوط به FATF با 
تأکیــد بر اجرای نص قانون اساســی، عنوان کرد: «مقــام معظم رهبری در 
نامه شــان به مجمع تأکید کرده اند که این مسئله با امعان نظر بررسی شود، 
لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون ها و اعضا 
جلسات متعدد و بحث های کارشناسی مفصلی کرده اند که در این مباحث 
از نمایندگان دولت نیز در جلســات حضور دارند و نظرشان را اعلام می کنند 
و می شنوند. مجمع تشــخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا 
نظری را با امعان به دســت نیاورد، طبیعتا اقدامی نمی کند». او تأکید کرد: 
«درهرحال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام می دهد و ما 
امیدواریم این گونه نباشد که مسئولان عالی رتبه کشور، هروقت باب میلشان 
مطلبی گفته می شود، بپذیرند و هروقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ۱۰، 
۲۰ نفر نمی توانند تصمیم بگیرند، چراکه اگر این منطق باب شود، فردا، مردم 
می توانند در مورد تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب 

بیان شده در این خصوص تصحیح و جبران شود». 

 آیت االله آملى لاریجانى: از آقاى رئیس جمهور تعجب مى کنم 
کامل حسینی


